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اعوذباالله من الشيطان الرجيم

بسم االله الرحمن الرحيم 

شرطيت استطاعت يك شرطيت عقلـي و       همانطوري كه ديروز عرض شد      

.شرط وجودي است نه شرط وجوبي

رسيم كه اسـتطاعت در     پس از پرداختن به اين مساله حالا به اين نكته مي          

شود؟چه چيزي محقق مي

 يك شرط عقلي است و شرط عقلي        و خب خود استطاعت يك امر عقلي       

دارد كه با اين كيفيت و با اين حد در انسان اين موضـوع              ديد برنمي حاين ديگر ت  

شود اگر حدي براي او باشد همان حدي است كه در همـه             شود يا نمي  محقق مي 

شود تعريف براي استطاعت و     موارد هست و هو الاقتدار علي اتيان الفعل اين مي         

.كنندگر بيش از اين چيزي را در اينجا بيان نمياين شرط عقلي دي

 فقهـا نـسبت بـه ايـن كيفيـت اسـتطاعت مطالـب مختلفـي دارنـد                    منتهي

همانطوري كه نسبت به مساله خمس اينهـا بعـضي از مـوارد را جـزء مـستثنيات                  

 سنه را از مستثنيات خمس به حساب        ؤونهشمارند و مثلا فرض كنيد م     خمس مي 

آورند اين مركـب    يت را جزء مستثنيات خمس به حساب مي       البآورند يا اساس  مي

آورند در مـورد مـساله اسـتطاعت    و خادم را جزء مستثنيات خمس به حساب مي      

 جزء مستثنيات شـمرده شـده اسـت      مستثنياتي قائل شدند منزل مسكوني    هم فقها   

شـمارند و   البيت و خادم را جزء مستثنيات مـي       مرحوم محقق حلي منزل و اساس     

شـود اينهـا   ور بعضي از مخارجي كه در طول سفر براي انسان حاصل مي       طهمين

.هم از قبيل اين مساله است

 اگر اشـتباه  طور ظاهرا در مقابل اين افراد مرحوم صاحب حدائق و همين      

شـمارند نـه     ايشان خود منزل را منزل در شأن شـخص مـي           دارك صاحب م  نكنم
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 كه خارج از شـوون اسـت بـه    حالا فرض كنيد اگر حتي شخصي يك منزلي دارد     

حسب عرفي اين در اينجا جزء  مستثنيات اسـتطاعت نيـست و اسـتطاعت بـه او            

گيرد يعني بايد منزل را تبديل به منزل كوچكتر كنـد و بـا پـول او حـج                   تعلق مي 

البيت حتـي آنهـا معتقدنـد بـر اينكـه هـر       انجام بدهد و همينطور نسبت به اساس      

البيت ضروري كه فقـط     آيد يك اساس   حساب نمي  البيتي جزء مستثنيات به   اساس

امروزه كه   مثل يك فرش و وسائل طبخ باشد و خيلي مختصر نه حالا فرض كنيد            

البيت شده و ظرفشوئي     كامپيوتر هم جزء اساس     شده، البيتسهر چيزي جزء اسا   

توانـد بـا دسـتش    اي كه ظرفشوئي نـدارد زن نمـي       البيت شده و خانه   جزء  اساس  

. د يبشو

كننـد درش مـا   جا از اين چيزها كه سرخ مـي        يك وقت ما رفته بوديم يك     

كنيـد   رويش هم قشنگ انداختند گفتم كه شما از اين استفاده مـي        ستديديم آنجا 

گفت نه ما اين را براي دكور خريديم نشنيده بوديم كه ديگـر وسـايل آشـپزخانه                 

از ايـن   گذارنـد   ال مـي  گذارند كريست  حالا دكور در اتاق خوابشان بلور مي       !!دكور

يـا گذارند امـاديگر وسـايل آشـپزخانه دكـوري بابـا            ها دكور مي  ها و ظرف  قندان

زميني سرخ كنـد حـالا دكـور        سيبدرش  اي كه   رهبيچايك  سرخش كن يا بده به      

. لنگ استآشپزخانهشود است و اگر نباشد نمي

ر فرمايند وسائل منزل درست است ولي نـه ه ـ         مرحوم صاحب حدائق مي   

 هر چيزي كه به عنوان وسائل منـزل اسـت            بنده خدا  گويدچيزي خب راست مي   

واي كه تلويزيون نـدارد خانـه امـوات          تلويزيون هم شده جزو وسائل منزل خانه      

شهر اموات اسـت قبرسـتان اسـت بايـد آدم فاتحـه هـم در آن خانـه بخوانـد و                      

اريـد چطـور زنـدگي      گويند شما تلويزيـون ند    تلويزيون بايد داشته باشد به ما مي      

اصـلا شـما چطـوري زنـدگي     كـشيم  گويم ما هم مثل شما نفـس مـي  كنيد مي مي
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كنيد زندگي انگار حتما بايد بـا پـيچ آن تلويزيـون كـه صـبح از خـواب بلنـد          مي

شويد قبل از اينكه صورتتان را بشوييد و  وضو بگيريد براي نماز صـبح بايـد                 مي

گويـد از كجـا آن    مـي آيد چهوسط درميچه كسي آن آن را فشار بدهيد كه ببنيد       

شود نه اينكـه شـما خـاموش كنيـد وقتـي            وقت تا وقتي كه شب باطري تمام مي       

دو سـه سـاعت   كنيـد كـه آن بـدبخت        شما تمام شد آن وقت خاموش مي       باطري

 ببينـيم   ،از نو ما از اين تلويزيون     استراحت بكند و فردا دوباره روز از نو و روزي           

 مبل و صندلي جـزء      و كامپيوتر   وما مقدر شده است يا راديو       چه روزيهايي براي    

تواند بنشيند نـه حتمـا بايـد مبـل      حالا طرف روي زمين هم مي البيت است اساس

او آن  اتاق  [ ولي   بزرگ بود اي  خانه  با اينكه     ،داشته باشد ما يك دفعه رفتيم جايي      

 گفتم شما ]ي شديم مبلها به سختي رد ماز لابلاي اينبايستي ميبود و ال  هطرف  

كنيد بابا اينها را بردار عين آدم بنشينيد چه مرگتـان          چطور در اين خانه زندگي مي     

ش يك جـور بـود آن وقـت    گوييم ناهارخوري ه پيچ و جدا مي     اين هم  !!است آخر 

 بابـا اگـر رسـتم هـم اينجـا           ؟يك چيزههاي اينقدري براي يك نفر چه خبر است        

 يك نفر اصلا نه هوايي نه فضايي هيچـي هيچـي      براي ...بنشيند باز دستش اينقدر   

 اسـت نـه     گويند اينها مستثني  ببينيد اعتبارات آمده تمام وجود ما را گرفته بعد مي         

هـايي كـه  انتخـاب      آقا كجايش مستثني است يا مثلا فرض بكنيـد وسـايل پـرده            

هـر دو را   شـود   شـود گـران هـم مـي       ارزان مي  پرده   !!شود حتما از كجا باشد    مي  

 كرد تجملات فلان اين چيزها اينها دكورهايي كه هست ظروفـي            انتخابشود  مي

كه در اينجا مثلا خانم خانه انشاءاالله خدا حفظش كند و وجودش را براي شـوهر                

هميشه نگه دارد كه يك چنين تغيير و تحولاتي بيايد شوهرهاي بدبخت اينها همه 

!ستاجزء مستثنيات گفته اند ؟چيست

ات نيست مستثنيات براي عـيش و زنـدگي عبـارت اسـت از               جزو مستثني 
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اندازد و آن فرش هم بايـد متناسـب باشـد اگـر فـرش               همان فرشي كه انسان مي    

گرانتر باشد اشكال ندارد خوب است انسان گرانتر هـم بيانـدازد دوامـش بيـشتر                

ارجآيد كه ما اينهـا را خ ـ      حال اين مستثني به حساب نمي     كلاست ولي خب علي   

 بدهد و اسـتطاعت انجـام       تحققماند كه با آن مال حج       كه ببينيم آيا مالي مي    كنيم  

؟بشود يا نه

شود به وجود و تحقق آن شـرايط زنـدگي و حيـات      استطاعت حاصل مي  

برطبق همان خصوصيات فردي شخص نه اينكه الان فرض بكنيـد همـه چيـز را                

 زمانـه ايـن حرفهـا       گويند اقتضاي زمانه اين است كه اينطور باشد نه اقتـضاي          مي

كنيم اين اشكال ندارد در خانه      نيست ما خودمان زمانه را براي خودمان ترسيم مي        

يك كامپيوتر هم باشد فرض كنيد پنجاه تا موبايل هم باشد ولي بالاخره اينها جزء   

.آيدمستثنيات استطاعت به حساب نمي

 پس مرحوم صاحب حـدائق و بـسياري از بزرگـان ايـن مـسائل را جـزو              

شمارند حتي بعضي از اينها تصريح كردند بر ا ينكه اگر كسي دوتا             مستثنيات نمي 

آن دومـي نيـست     اسـت و   جزء مـستثنيات     ا داشته باشد يكي از آنه     حذاء و   كفش

 آن وقت با توجه به اين برداشتي كه بزرگان نـسبت بـه               ...يعني تا اين حد مساله    

شود كه استطاعت   وشن مي ما ر مساله دارند اصلا بطور كلي قضيه استطاعت براي         

شود يا نـه    شود به بيا و برو و پول كذا و اينها حاصل مي            حاصل مي  به چه چيزي  

 لذا اين در مورد مستثنيات اسـت كـه در مـستثنيات بـه               ؟به همين وضعيت فعلي   

شـود بـا ايـن      اصطلاح نظر به اين است يعني ا ستطاعت براي حاج حاصـل مـي             

 يك شخصي داراي اين شرايط زنـدگي هـست          شرايط حتي يعني اگر فرض كنيد     

حتي تصريح شده بر اينكه بايـد ايـن لـوازم را بفروشـد و از پـول او بايـد تهيـه                       

دهد كه مساله حج در نظر بزرگـان        مقدمات سفر حج را انجام بدهد اين نشان مي        
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كنيم كه اينها تر از بسياري افرادي كه ما مشاهد ميباز يك مقداري قرص و محكم

طـور از   مبالات هـستند و همـين     قدر سست و بي   بت به قضيه حج اين    چطور نس 

 مائده آسماني هستند كه سماوي بيايد و اينها          و گذرند و منتظر يك هديه    كنار مي 

بر بال ملائك بنشاند و در وسط كعبه فرود بياورد اين قضيه بـه ايـن نحـوه در         را  

السلام نقل شده ايـن     عليهمورد استطاعت نيست حالا رواياتي كه در اينجا از امام           

كند همين نظر دوم را يعني در واقع نه اينكه دو نظـر هـست       روايات هم تأييد مي   

هل بيشتر است ولي نظر دوم قائل به تسا       هليك نظر است يك نظريه قائل به تسا       

.كمتر و از آن طرف اهتمام در وجوب بيشتر است

صـادق مـام   مثلا فـرض كنيـد در اينجـا مرحـوم صـدوق در خـصال از ا                

البيت واجب علي من استطاع اليـه   و حج:فرماينـد كند كه ميالسلام نقل مي  عليه

سبيلا و هو زاد والراحله مع صحه البدن و ان يكون للانسان مـا يخلفـه علـي                  

 به همين مقدار كه بتواند انفاقي بكند اين كفايت          ١عياله و ما يرجع اليه من حجه      

همين قدر آن فرد بتواند در طـول ايـن مـدت    در يك روايتي ديگري دارد  كند  مي

ان اسـت كـه از امـام بـاقر     وكند روايت صـف عيال خودش را چيز بكند كفايت مي      

فـان  :فرماينـد كـه   كند در اين مساله استطاعت حضرت مـي       السلام سوال مي  عليه

عرض عليه الحج فاستحيي قال هو ممن يسطتيع الحج و لم يستحي و لو علي               

يـن   ا  و لو علي حمار أجـدع أبتـر        فرمايد اين ب حضرت مي   خ ٢حمار أجدع أبتر  

له براي سـفر حتمـا لازم نيـست كـه هواپيمـاي      كند كه آن راححكايت از اين مي  

ن درجه خاصش و فـلان   آمريكايي باشد و آن هم درجه جلويش و آ   747بوئينگ  

4 حديث9وسائل الشيعه كتاب الحج باب-1

- 1ث حدي10وسائل الشيعه كتاب الحج باب2
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اي انسان واجب اسـت ايـن حـج را انجـام بدهـد بلـه از ايـن                   بلكه به هر وسيله   

شـود بگـوييم    مـي افتند اگر از اينها هـم بودنـد         هايي كه تاپ و تاپ هم مي      طياره

 در اينجا مساله امنيت و خوف از چيز و در اينجا هست آدم وقتـي                ؟واجب است 

.بيند سوار نشودكه اينها را مي

خواستند بروند مشهد خـب ايـشان از ايـن          مان مي  ما يك دفعه براي والده    

بود و  ايشان خب حالش مـساعد        دند چي است از اينها    بنها كه با طناب مي    طياره

گيرم خلاصه  نيست اتفاق افتاد يكي دو مرتبه من ديگر از اين چيزها برايشان نمي            

سفرشان را هـم مـا   حتي   نيست يكي دو روز ديگر       بگيريم گفت ما رفتيم آنجا كه     

ه آمـديم  دو يا سه روز به تأخير انداختيم كه آن طياره مناسبي باشد بعد موقعي ك ـ       

گوييـد  ميكند ها را چيز ميبرويم سوار بشويم من ديدم آن شخصي كه دارد بليط         

 ما توجه نكرديم به اين      گويدمي؟ تعجب كردم كه چه      ستتان چي مي دانيد طياره  

شدم حـالا خواسـت خـدا        مي جا متنبه كرديم يعني اگر من همان    ه و كوتاهي    قضي

وقتي رفتـيم ديـديم     كرديم   باطلش مي  كردم از سفر ايشان جلوگيري مي     بوده من   

هاي قلابي و روسي كه خيلي عـالي هـست و   اين ماشين ما را به سمت اين طياره   

گردد نه هوا دارد نه فلان      رود دراز برمي  خيلي خوب و فلان و آدم آنجا صاف مي        

دارد گفتيم اه ما كه اصلا دو يا سه روز هم به خاطر اين قضيه تأخير انداختيم بعد        

 فقط ما نبوديم خيلـي از  رفتيم ما هم ندفعه ديديم ساير مردم هم شروع كرد    يك د 

اينها كه در اين اتوبوس بودند اينها هم اصلا با اين شرط اينكه اين هواپيمـا مـال                  

 از ما ديواري     اينها و بعد يك دفعه يكي    هايي بود كه درآمده     يكي از همين شركت   

تر پيدا نكرده گفت حاج آقا ا ين هم مثل اينكه از علائـم آخرالزمـان اسـت                  كوتاه

بعد يك دفعـه   لوف  وپوگيرد توپولف دربياييد گفتم بفرمائيد ت     آدم بليط ايرباس مي   

 چـرا بـه مـن       ؟ صاحب ايـن هـستم      من  گفتم مگر  ، جمعيت روكرد به من    از همه 
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!پيدايش كنيا كن البته اگر توانستي  كه صاحبش است آن را پيد     برو آن  ؟گوييمي

 علائـم   ازكه آقا شرعا و عرفا و عقلا ما بليط مـشروط گـرفتيم گفـتم خـب ايـن                 

 خـب    كه ما گرفتيم دوموتوره بود ولي اين سـه موتـوره           هچ كه آن   است آخرالزمان

 بـه جـاي   !اين امنيتش بيـشتر اسـت     !بهتر است يك موتور هم اضافه دارد      كهاين

گرديم خلاصه مـا آنجـا      ش مي اهمنتهي ما دنبال دوموتور   گفت بله   تا دارد   دوتا سه 

جـايش كـه     اينها گذشت و بله گفتيم حالا خب تا ايـن          خنده و ي و هديگر به فكا  

خدا مادرمـان كـه     زير آسمانيم مشكلي پيش نيامده خدا به خير كند براي اين بنده           

شـود و  ها دارد ايـشان چيـز مـي      رود و رفتيم ديدم اتفاقا وسط     حالا زير سقف مي   

.خيلي من در آن سفر ترسيدم ولي رد شد

طوري آدم بالاخره ممكن است افرادي      آيد اين طوري هم درمي   گاهي اين 

شود مثلا با يك چنين مسائل و       كنند خود اين موجب استطاعت مي     كه احتياط مي  

ت بحـث   حال يك قدريش هم حالا ديگر اجتهـاد اس ـ        كلوسائلي كه خلاصه علي   

فرمايد اگر خر لنگي هم گيرت افتاد بايد سـوار           حضرت مي  وقتي،اجتهادي است 

هـا هـم    موتورهاگر به جاي دو موتوره سه     انسان بايستي   شود كه  استفاده مي  شوي

 رفـت كـاريش    حـج را  كـه بايـد خلاصـه       پيدا كرد همان حكم حمار ابتر را دارد         

هـا هـم   ن مساله را در خود روايـت شود كرد اين استثنايي كه ذكر كردند ما اي    نمي

كنيم كه حضرت هم در اينجـا نـسبت بـه ايـن مـساله چيـز دارنـد و                    مشاهده مي 

روايات راجع به اين قضيه زياد است يا اينكه فرض بكنيد روايتي كه مربـوط بـه                 

السلام است امام صادق است در رابطه با اسـتطاعت فرمودنـد كـه              عبداالله عليه ابي

 يعنـي  ركوب بعضا فليفعلالبعضا و المشي ان كان يطيق و فرمايـد  حضرت مي 

نـد  ه ا هاي اسـتطاعت شـمرد    در مساله استطاعت حتي مشي هم در آنجا از محقق         

الاسـلام اسـت نـه حـج اسـتحبابي و حتـي حـضرت               فليفعل بحث بحـث حجـه     
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 در اينجا نسبت به اينهـا آمـده ايـن           غني عن العالمين  فرمايد و من كفر فان االله       مي

الـسلام اسـت بـه      دهد كه ميزان استطاعتي كه مورد نظر امام عليـه         ان مي مساله نش 

له كند  تواند مشيا آن بايد تحصيل راح     نميحسب افراد متفاوت است اگر شخص       

تواند بايد اين مشيا انجام بدهد ببينيد اينها چيزهايي است كه      والا اگر كسي كه مي    

ا كه به دست ما رسـيده همـان را    پيدا كنيم و آنچه ر    زمابايد نسبت به مساله ارتكا    

بايد مورد توجه قرار بدهيم نه اينكه ببينيم حسن وحـسين چـي گفتنـد و تقـي و                  

هاي خودشـان در    فلان و اين حرفها چه حرفهايي در اين زمينه زدند آيا از سليقه            

الـسلام  اين زمينه استطاعت اعمال رويـه كردنـد يـا نكردنـد آنـي كـه امـام عليـه           

ه  ك ـ ت و ان كان يطيق المشي بعضا فليفعل است اين است آنچه            اس فرمايد اين مي

 كـه امـام صـادق و امـام بـاقر           فرمايد ايـن اسـت آنچـه       مي  عليه السلام  امام رضا 

. فرمودند اين است يعني اين مساله استعليهماالسلام

عليه الـسلام   بن عمار كه امام صادق       يا اينكه فرض كنيد در روايت معاويه      

 خـب در  مشي من المسلمين  ال علي من اطاق     هالاسلام واجب ىان حج فرمايـد   مي

لـه نيـست بـه      مشي معنايش راح  طوري بيان كند    ه   ديگر چ  صريحاينجا حضرت ت  

 استطاعت   است يعني طاقت داشته باشد     علي رجل خدا معنايش همين رجل دوپا      

فرمايد اطاق حالا ما بيائيم بگـوييم ايـن          شده حضرت مي   در اينجا تفسير به أطاق    

هم دفعرارائي است كه مجاور مكه است حضرت در اينجا اين          بوط به همان قُ   مر

 اينهـا مـشاط   هو لقد كان من حج مع النبي صلي االله عليه و آله مـشا    فرمايند  مي

بودند كه با پيغمبر از مدينه هفتاد فرسخ رفتند هفتاد فرسخ كـم راهـي نيـست تـا             

 آله بكراع الغـنم فـشكوا اليـه    صلي االله عليه وو لقد مر رسول االله مكه و حتي   
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رفتنـد  مـي ه  ه استطاعت بود كه اينهـايي كـه مـشا          تا اين حد مسال    ١الجهر و العناء  

رسول االله صـلي االله عليـه و آلـه وسـلم     ولقد مر شدند از راه    خسته و درمانده مي   

نشستند و ديگـر حـضرت      ديدند  ناء حضرت   بكراع الغميم فشكوا اليه الجهد والع     

ند شويد برويد ببينيد خـدا برايتـان چـي درنظـر گرفتـه و اينهـا را                 فرمودند بابا بل  

 يك چيزي به شكمتان ببنديد و اين كمـر       فقال شدو ارزكم و استنبطوا    حركت داد 

جهش و نـشاط    حركت و   خودتان را سفت بگيريد كه قوي بشويد كه بدن حالت           

لـت كـم    و آن حالت گرسنگي در ا ينجا كه غلبه كرده آن حا           خودش را پيدا بكند     

 طبعا اين مـساله بـه معـده          را بندد بدن وشكم خودش   بشود چون وقتي انسان مي    

شود كه برد و اين باعث ميآورد و اين جنبه اشتهايي كه هست از بين ميفشار مي 

كردنـد مخـصوصا در      كارها را مي   انسان گرسنگي را كمتر احساس كند سابق اين       

 عليـه الـسلام  ره باز روايت امـام صـادق  دادند دوباها اين مساله را انجام مي    جنگ

 عنده الشيء   فرمايند يخرج و يمشي ان لم يكن عنده يعني ان لم يكن           ست كه مي  ا

له يخرج و يمشي خب الان در اينجا ميزان اسـتطاعتي كـه             ، ان لم يكن عنده راح     

براي ما بيـان    عليهم السلام   آن استطاعت شرط عقلي هست خود ائمه و حضرات          

قدر كه دوتا پا داشته باشي برو اين استطاعت است آن وقت            ا همين كردند يعني آق  

ديگر در اينجا آيا مبل و فلان و كامپيوتر و امثال ذلك اينها جزء مستثنيات نيست                 

كه مربـوط  طور رواياتي تواند با دوتا پا برود بايد برود يا اين يا همين     كسي كه مي  

يات مهمي است كه بواسطه اين    روابه استقراض است رواياتي كه در اينجا هست         

مثلا فرض كنيد در اينجـا دارد       مساله اصلا بطور كلي حكم تغيير پيدا خواهد كرد          

 معسراً أجحه رجل كـان لـه        لو ان رجلاً  است  عليهم السلام   روايت امام صادق    كه  

1حديث11تاب الحج بابوسائل الشيعه ك1-
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فرمايند اين درست است ولي بايد بعد دوباره انجام بدهد و  بعد حضرت مي  حجه

ها را قبلا هم راجـع بـه     ست كه آن با خودش برده كه اين روايت        اين بخاطر اين ا   

اين را اتفاقـا ديـشب      ها را نديدم     الان اين روايت   بله من اين مساله عرض كرديم     

روايـاتش را حـالا     ديدم يعني در همين بحث كيفيت استطاعت اين مساله بود كه            

كند كه آيا اگـر  حضرت سوال مياز  بكنيد در مساله استطاعت      پيداخودتان برويد   

شود حضرت   مي مستقر مالي را قرض بكنم آيا استطاعت بر من          ومن بتوانم ديني    

توانيد كـه ايـن را بـه    فرمايد بله شما بايد قرض بكنيد و بعداً با اميد به اداء مي   مي

كنـد كـه مـن    اصطلاح بپردازيد يا اينكه در قبالش دارد كه از حضرت سـوال مـي         

من قرضي اسـت و يعنـي خـود او مـستدين اسـت و               قرضي دارم يعني بر گردن      

استدان من احد آيا با اين وجود من حج بـرايم واجـب اسـت يـا نـه؟ حـضرت                     

 تـو پرداختـه     بعدا بايد از خدا طلب كني كه قـرض        فرمايند كه واجب است و      مي

ل عجهايي است كه اين قرض م     بشود البته اين مشخص است مربوط به آن قرض        

يـا اينكـه    نه قرض معجل كه به اصـطلاح چيـز باشـد            جل است   قرض مؤ نيست  

هايي كه مشخص است كه با يـك قـران و           شود اين مساله به آن قرض     مربوط مي 

ميليون قرض دارد خـب      دويست  طرف دوزار مساله حل نخواهد شد فرض بكنيد      

اش ميليون قرض دارد قرض را داشته باشد اين در عين حال مكـه           اين كه دويست  

كند خب يك قرضي هم اضافه بكند روي اينهـا بـراي مكـه حـالا                را نبايد ترك ب   

هـستند بعـضي هـا ور       ميليون يا يـك ميليـارد       بخواهد صبر كند تا اينكه دويست     

ــارد ضــررش اســت و الان هــم دارد   در معاملــهشكــست ميــشوند اي يــك ميلي

دهد خب اين مـستطيع اسـت آن كـسي كـه يـك ميليـارد       اش را انجام مي زندگي

بايد همه چيزهـا بمانـد      تواند پنج ميليون براي مكه بدهد       ود نمي شورشكست مي 

رسيم كه قضيه استطاعت غيـر     در مساله استطاعت اينجاست كه ما به اين نكته مي         
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ست؟ تمام اينهـا بـه    شنيديم اينها همه به خاطر چي     مياز اين بوده كه ما تا به حال         

وط را بـه جـاي   مـشروط و مـشر  را به جـاي  خاطر اين است كه ما واجب مطلق       

آمـديم جلـو و   واجب مطلق گذاشتيم يعني اگر در مساله حج از اول درسـت مـي     

كـرديم و   معناي استطاعت را به همان معناي عقلي و عرفـي خـودش حمـل مـي               

گذاشتيم  بر اين حج وقتي كه حكـم         واجب مطلق را به جاي واجب مشروط نمي       

تطاعت حج هم مثـل     واجب مطلق كرديم آن وقت ديگر در اين صورت مساله اس          

وانـد  تشود براي كسي كه قدرت دارد بر اينكه مي        مساله تحصيل طهارت مائيه مي    

 كند وتحصيل طهارت مائيـه كنـد چطـور در آنجـا            آب را بگيرد و بخرد و اشتراء      

توانـد آب بگيـرد   داريم واجب است بر او و تيمم حرام است براي كسي كـه مـي        

گويد فقط از اين    ي رود مي   م وضو بگيريد رويد از يك جايي آب  نداريد        شما مي 

فروشـيم واجـب     معدني داريم و آن را هم گذاشتيم آنجا و اينقدر هم مي            هايآب

هم مسأله حج   است كه بگيرد انسان و وضو بگيرد و حرام است كه تيمم كند اين               

و مي تواند اداء    طور است ، مساله حج بايد اگر استطاعت دارد قرض بكند            همين

تواند خب اين يك مطلب ديگري است ولي نـه مـثلا از يـك               قتي نمي يك و كند  

تواند يك مبلغ را بدهد تـا  كم خوردخورد هر ماه ميبگيرد و كم  تواندشخصي مي 

شـود روايـاتش   اينكه سد قروض بكند به وسيله استدانه هم استطاعت حاصل مي          

مايند فركه عجيب است حتي در مساله حج استحبابي هم حضرت مي          البته هست   

كه شما دين را در اينجا تقبل كن و حج استحبابي انجام بده خب خيلـي عجيـب                  

فرمايد كه بـرو و    نسبت به حج استحبابي مي      عليه السلام  است يعني وقتي كه امام    

مديون قرار بده آن وقت چطور در قضيه حج واجب اين مساله نيـست         خودت را   

د ديـون  تظار سد اين فرض كنينتواند خودش را مديون قرار بدهد و اكسي كه مي  

؟را هم در اينجا دارد چطور در اينجا مساله هست
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 لذا رواياتي بر اينكه كسي كه اگر بتواند ديني را بگيرد و خـود را مـديون                 

شود آن وقـت اينكـه حـالا    با اين كيفيت حتي حج بر او واجب  و مستقر مي          كند  

يلي به اصطلاح تفـاوت پيـدا       انسان بنشيند تا يك هديه سماوي بيايد اين ديگر خ         

.كرد

گذارم كه اين مـساله از       حالا انشاءاالله روايتش را فردا علامت مشخص مي       

نظر دليل ظاهري هم حتي مشخص بشود صرفا به يـك تمـسك بـه كليـات                 نقطه

. نباشد


